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 حسين شريفی طرازکوهی

 دانشگاه علامه طباطبايياستاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي 

 چكيده
ها در سطح جهاني و با توجه يا دخالت ها و سنجش، واكنشهاگيريني شدن، سبب شده بسياري از تصميمپديده پرشتاب جها

 نوظهور، شهر اخلاقي مبتني بر حقوق بشر در كانون توجه باشد. در اين پارادايمشوند و نوعي جهان عوامل فرا ملي اتخاذ

هاي جديد گيريكنند كه در پي تحققِ جهتالمللي ايفاي نقش ميها نيز در سطح بينناگزير بازيگراني متفاوت از دولت

اي است كه ملاحظهو يا ورد پذيرش همگاني قرار گرفته است المللي مبينعرصه هستند؛ اما آيا اين روند به صورت غالب در 

گردد؟ يا موجي است تحت الشعاع قدرت كه به مثابه ابزاري در اختيار قدرتمندان قرار اگر بدان توجه شود، شايسته تلقي مي

 خواهد گرفت كه جز تبعيض ثمري نخواهد داشت؟ 

 شود.هدفي است كه پي گرفته مي« شهروندي جهاني»ر پرتو مفهوم و نظاير آنها دها پاسخ به اين پرسشدر اين نوشتار 

 حقوق بشر پذيري هنجاري؛المللي شدن؛ جامعهجهاني شدن؛ بين شهروند جهاني؛واژگان كليدي: 

 مقدمه

هاي پديده غالب و پرشتاب جهاني شدن، روندي است كيفي كه فراسوي مرزها و محدوديت

ها، بسياري از تصميم گيري ،. در اين راستا سازدپديدار مي را كند و آثار خودناشي از آن عمل مي

اتخاذ  آن عوامل، يا دخالتو  ملي عوامل فرابه ها در سطح جهاني و با توجه ها و سنجشواكنش

هاي جهاني را كنند و ارزشدر ارتباط با جهان به منزله يك كل رفتار مي هاانسان برخيشوند . مي

تغييرات  از ايهاي نه چندان دور، حكايت از مجموعهآيند در مقايسه با گذشتهمدنظر دارند. اين فر

 خواستار آورد وي بر الگوهاي سنتي وارد ميهاي جدهاي بنيادين دارد كه چالشو دگرگوني

اي و نيز است كه از رهگذر ارتباطات سريع و لحظه بازانديشي ضروري آنهاست. دنيايي پيش رو

كه ي ي؛ هنجارهاگيرددر نظر ميها، معيارها و هنجارهاي جهاني را آگاهي عرضه اطلاعات و كسب

كه مستلزم حيات معقول بشري است و معطوف به نيازهاي مشترك  بوده وجدان بشري موافق
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هنجارهاي  ...،مذهب و ،دارد و مافوق فرهنگ، قوم، نژاد« حرمت ذاتي»كه « بشريتي» ،است

جاي خود را به ارتباطات جديد  ،محور ارتباطات دولت ديگر،بيان كند. به خاص خود را طلب مي

مبتني بر ، نوعي جهان شهر اخلاقي ؛دهداي ميان شهروندان جوامع مختلف ميويژه معنويِ ـمادي

گردد  و از تعريف و تبيين مي ،اي ازعلائق مشترككه از طريق مجموعه «حقوق بشر»مفهومي از 

كه   چرا .(Linklater, 1999: 41)« ها در هر جايي كه باشندانسانتر به علائق عميق»نظر كانت 

كه در آن اهداف  هستندقواعد مشترك  داراي ها اعضاي يك جامعه مدنيِهمه انسان ،در اين نگاه

 ،ناصحيح قدرت كاربرداخلاقي بر ـهاي روانيشان بايد رعايت شود و محدوديتو مقاصد مشترك

، اعضاي اصلي بر تعريف افراد انساني بنا در آن اي كه. حوزه(66: 2813)شي يرمر،  گردد ايجاد

 ،اند و رابطه بين حاكميت، سرزمين ، تابعيت و شهروندي در پرتو شبكه ارتباطي جديدجامعه بشري

و روابط جديد در پارادايمي كه در آن  اصوليابند؛ روابطي نوين با معنا و سازوكار ديگري مي

 موج ناشي از تحولاتِ  ،از نوعي ديگر خواهد بود. از اين حيث هادلبستگيو  هاتعهدات، وفاداري

 ـات و نهادهاي ملي موسسمبتني بر جهاني شدن حقوق بشر، كاركرد  «ساختاري»و  «هنجاري»

تكاليف  تعهدات وكلي و به طور (Mcgrew, 1998: 369) المللي را دستخوش تغيير كرده استبين

 «الملليبين جامعه»يد بر موجوديت انتزاعي لمللي از حقوق بشر را با تأكامعطوف به حمايت بين

 دهد.ها را مورد توجه قرار مياي فراتر از جامعه دولتكند و روابط جمعيتحميل مي

ها نيز در سطح به ناگزير بازيگراني متفاوت از دولت ،در اين پارادايم در حال ظهور

 هاي جديد هستند؛ چارچوب ارجاعگيريجهت خواستاركنند كه المللي ايفاي نقش ميبين

(Reference Framework)  جديدي كه به موجب آن اشخاص حقيقي و حقوقي از حيث ارتباطي

دولت خاص، نقش يك جغرافيايي  ـكنند، فراتر از قلمرو سياسيكه با جامعه بشري برقرار مي

ف يسياسي، به خويشتن، حقوق و وظا ـملي هايها نيز فراتر از محدوديتكنند. انسانآفريني مي

محلي رفتار به صورت بسياري از امور،  انديشند، هر چند درجهاني مي وخود آگاهي پيدا كرده 

يا با توجه به الگوهايِ جهاني است و از ريشه گرفته و بومي آنها  ـكنند. از يك سو رفتار محليمي

خورد. امري كه لاجرم بر نقش رقم مي عالي انسانيات هاي ديد آنها فراتر از مقتضيافق ،سوي ديگر

( و جهاني شدن Internationalizationالمللي شدن )بينها در پرتو روندهاي و كاركرد دولت

(Globalizationتأثير )المللي استمرار دارد گذار است. روندهاي پرشتابي كه در روابط پيچيده بين
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جو وجست (Global Citizenship) «شهروندي جهاني»را در شكل جديد « شهروندي»و مفهوم 

 هاي ملي، قومي، نژادي«هويت» بدون انكارو بر واقعيات جهان جديد توجه اي كه با كند. مقولهمي

 بدين ترتيب، كنند.سياسي عمل مي ـملي هايبه دور از دلبستگيهاي خاص، اتباع دولت و ...،

، بر اساس آن؛ اجماعي كه آيدبه وجود مي مورد اجماعهاي حداقل پيراونگيري جديد نوعي سمت

پذيراي  ،خود به سايرين، در عين حال سنتيِ ـهاي مليجوامع محلي و ملّي ضمن ارائه ارزش

هاي ارزشفقط به توانند جوامع ملّي ديگر نمي ،نيز هستند. به عبارت ديگر «جهانيهايارزش»

 ،؛ بلكه متفاوت از گذشتهتنظيم نمايندو امور خود را  بودهوابسته ملي  ـمعيارهاي محلي بومي و

 شود. مرجعيّت امور به معيارهاي مشترك انساني واگذار مي

و  است تعاملات و مناسبات با جامعه جهاني زاي متأثر اجامعه ملي، جامعه ،در اين منظر

اين ارتباط و تعامل  در .المللي و فرامليدولت ملّي، دولتي است تحت تأثير عوامل و نهادهاي بين

تحت تأثير يك جامعه يا يك ساختار اجتماعي صرفاً ها انسان« هويت» به لحاظ منطقي، گسترده

و  انساني «هويّتي» بلكه ؛قرار ندارد «فرهنگ» و« نژاد»، «قوميت»ثابت يا عامل برگرفته از

در عصر  باشد؛ميمبتني « همفكري كلي بشري همبستگي و» كه براست از عوامل متعدد  مندبهره

ها در اثر ارتباط و تعامل با يكديگر، به نوعي خودآگاهي و آگاهي جهاني جديدي كه انسان

 (. اساساً 163: 2811شود )والر اشتاين، خوانده مي« بشريت»اند، يعني آگاهي از چيزي كه رسيده

اي  را به همراه ويژهگسترش و تعميق اين نوع جديد از ارتباطات ميان شهروندان جوامع، پيامدهاي 

تأثيرگذار  ـحيات فردي و اجتماعي سراسردر و  ـخواهد داشت و بر كليه فرايندهاي اجتماعي 

فراملي و جهاني  است. روندي شتابان و پيچيده كه از آن گريز و گزيري نيست؛ هم از وصف

(Erga Omnes)  قدام از نوع مستلزم ا ،حسب لزومبر برخوردار است و هم آن چنان بنيادي كه

همه اعضاي جامعه جهاني است و از همه سازوكارهاي ملي و  (Actio Popularisدسته جمعي)

شود كه عامل پيوندهاي  نزديك ميان المللي در جهت تحقق مقتضيات ضروري بهره گرفته ميبين

ي ها و رويه قضايبروز آن در عملكرد دولت و اين انديشه ظهورشهروندان جوامع مختلف است. 

كرده است . اما آيا « صلح و امنيّت بين الدولي»را جايگزين « صلح و امنيّت بشري»المللي، بين

المللي مورد پذيرش بين دهد به صورت غالب در روندهاي روشني را نويد ميروند فوق كه افق

گردد؟ اي است كه اگر بدان توجه شود، شايسته تلقي ميهمگاني قرار گرفته است يا اينكه ملاحظه
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 وقدرت كه ابزاري در اختيار قدرتمندان و فرادستان قرار خواهد گرفت  تاثيرآيا موجي است تحت 

دار است كه بتواند چنان قوي و ريشهثمري نخواهد داشت؟ آيا اين روند آن ،جز تبعيض

( با محوريت حقوق بنيادين بشري را نتيجه Normative Socializationپذيري هنجاري )جامعه

...  در تعامل تاريخي سياست و حقوق،  هاي فرهنگي، قومي، ملي ومؤلفه زهاي ناشي ا؟ تفاوتدهد

  چگونه جايگاه خود را پيدا خواهد كرد؟

و پارادايم در حال ظهور « جهاني شدن» مسلط را بايد با توجه به روندها پاسخ به اين پرسش

است و « شهروندي جهاني»ساز مفهوم ( كه زمينهGlobal Civil Society« )جامعة مدني جهاني»

يابد و هاي معطوف به آن معنا ميفراتر از تعلقات مقيّد به مرزهاي فرهنگي، سياسي و كسب هويت

 شود، دنبال كرد.به نوعي هويت جهاني رهنمون مي

 جامعة مدني

توانند اهداف خصوصي و شخصي كنند كه ميها به عنوان موجودات اجتماعي درك ميانسان

اي كه از نظر هگل در پرتو آن، فرد از واحد محض بودن ود را با همكاري دنبال كنند. همكاريخ

(. 82: 2811كند )چاندوك، جو ميوخارج شده و اهداف خود را در قالب اهداف كلي جست

دهد و اي كه به تعبير كانت، انسان را فراتر از زندگي گياهي و حيواني محض قرار ميجامعه پذيري

اي كه از (. حيات جمعي66: 2813بايد خود را از آن فراتر برد؛ يعني حيات جمعي )كاسيرر، او 

هايي اند، اما قوام و استمرارِ هدفمند آن مستلزم محدوديترا پديد آوردهباب ضرورتِ خود، آن

( امري كه لازمة 18ناميده تحميل شود )پيشين: « غريزة صيانت نفس»است كه بايد بر آنچه روسو

« آرامش»و « امنيت»، «صلح»انسجام اجتماعي است، نوعي زيستِ مشترك كه هدف آن تأمين 

و « آزادي فردي»است. غايتي كه نقش و كاركرد عوامل مختلف اجتماعي را تعيين كرده و 

آن معنا پيدا « نهادهاي»و « جامعة مدني»دهد؛ از اين رهگذر را با هم سازش مي« اجتماع پذيري»

 .(Loughlin, 2001: 42)كنند مي

: حقوق سياسي، همچونها و نهادهايي ز مفروضات، ارزشااي مفهوم جامعة مدني با مجموعه 

هاي هاي عمومي و مهمتر از همه انجمناجتماعي، مدني، حاكميت قانون، نهادهاي نمايندگي، حوزه

(. 88: 2811اندوك، )چ آورندوجود ميبهناپذير دموكراسي را گونان همراه است كه لوازم اجتناب

تو آن حقوق شهروندان به صورت گيرد كه در پرشكل مي« نظم سياسي»در اين گستره نوعي 
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 تأمين گيرد و اركان جامعة مدني در جهتمي مند و آشكار تنظيم شده و تحت حمايت قرارروش

رژيم خاص توان جامعة مدني را نوعي گيرند. به تعبير ديگر، ميمنافع و مصالح عمومي قرار مي

هاي اجتماعي و سياسي كه مبتني بر اصول دموكراسي و حقوق تلقي كرد؛ يعني گروهي از برنامه

دهند و به تعامل با يكديگر بشر هستند. در اين زمينه افراد، آگاهانه منافع خود را تشخيص مي

در  ـصي اي مسائل اجتماعي معطوف به زندگي خصوپردازند و از اين رهگذر، به شكل گستردهمي

يابد و يا به يك جامعة مدني المللي انتقال ميـ به حوزة عمومي و بينچارچوب اركان جامعة مدني

(. روندي كه به ناچار به مشروعيت Everitt, 2001: 67شود )قوي و نيرومند تبديل مي

هي هاي آگاشود؛ يعني عوامل مؤثر و شاخصهاي برخوردار از اقتدار عاليه رهنمون ميحكومت

هاي نظام سنتي، دولت محور است. امري كه به واقع، پيامد بخشي كه مستلزم بازنگري در مفروض

جهاني شدن هنجارهايي است كه در پرتو ارتباطاتي فراتر از روابط محدود به مرزهاي جغرافيايي و 

 شوند.يابند و در چارچوب نهادهاي مدني متجلي ميسياسي ظهور مي

دهنده بين دولت و مدني به مثابه نهادهاي اجتماعي مستقل و ارتباط در اين ديدگاه، جامعة

هاي معطوف به جامعة پشتيباني آنها و نيز تأكيد بر بنيانمردم، با تكيه بر افكار عمومي و نيز 

هاي . غايتي كه لزوماً در تضاد با هويت ملي و ارزش(Baher, 1999: 8-19) شودبشري، پديدار مي

اي كه بايد بين دولت، مردم و رند، بلكه از حيث ارتباط منطقي و ساختار بايستهگيبرتر قرار نمي

توان قلمرو فعاليت آنها را در داخل و خارج از اين نهادهاي مستقل واسط وجود داشته باشد، مي

و  شدههاي انساني اشاعه اي كه از طريق عرضة فعاليتالملليمرزها تعيين نمود. ذوات غير بين

المللي كه امروزه در پرتو انفجار اطلاعات و توسعة انتشار آن در سطوح ملي و بينش و گستر

ها را وادار به رفتاري نمايند كه اي در حال گسترش است، قادرند دولتارتباطات به نحو فزاينده

 ها كه فراتر از ارادهشايد تمايلي به آن وجود نداشته باشد؛ يعني اقداماتي در قلمرو صلاحيت دولت

باشد. به تعبير ديگر، از اين رهگذر، ديگر اموري كه در صلاحيت ذاتي و انحصاري و اختيار آنها مي

، ديگر نه (Kaldor, 1999: 200)يك دولت قرار داشته باشد و بتوان ديگران را از آن برحذر داشت 

دهد؛ دم ميتنها احتمال نظري، بلكه امكان عملي نيز ندارد. لذا دولت بر اساس حقوقي كه به مر

اي كه هاي اساسيكند؛ حقوق و آزاديامنيت و نظمي كه براي آنها و در جهت منافع آنها برقرار مي

گردد. در اين راستا، بازيگران غيردولتي به مثابة كند و ميزان پاسخگويي، ارزيابي ميتضمين مي

ها و گذارياستها، سينهادهاي جامعة مدني در پي نفوذ و تأثيرگذاري مستقيم بر خط مشي
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آيند. از باب ضرورت ايفاي چنين نقشي، برخي بر اين گمانند كه هاي دولت بر ميگذاريقانون

واقعيت اين است كه هرگونه تلاش هدفمند براي برقراري دموكراسي و محترم شمردن بشر، 

ه خارج مستلزم ايجاد جامعة مدني است. به عبارت ديگر، دموكراسي و حقوق بشر كلماتي هستند ك

 آيند.از حوزه جامعة مدني داراي تعين خارجي، خالي از معنا و مفهوم به نظر مي

كنند، بلكه در نهادهاي جامعة مدني، صرفاً در چارچوب معيارهاي سنتي و ملي عمل نمي

حقوق  توان به ويژه در زمينه حوزه موضوعيكنند. اين واقعيت را ميالمللي اقدام ميگسترة بين

ها با آغاز برقراري ارتباطات ي نهادهاي حقوق بشري مشاهده كرد. اين سازماناز سو بشر

المللي حقوق بشر المللي، معيار سنجشي فراتر از معيارهاي ملي، قومي و مذهبي و قواعد بينبين

و با كسب حمايت از سوي نهادهاي مدني ساير جوامع و  (Asbjorn, 1985: 397)خواهند داشت 

ها را به دولت ـ به عنوان عامل شتاب دهنده جامعة مدني المللي مرتبط ـنيز نهادهاي بين

. چرا كه از اين منظر، مفروض داشتن پيوند متقابل (Shaw, 1996: 223)كنند پاسخگويي وادار مي

كه از اولويت ويژه برخوردار شده و وثيق جميع حقوق ذاتي، تقسيم ناپذير و غير قابل سلب بشر ـ

كه هايي گيريباشد. مفاهيم و جهتها ميص دولتهاي خادار شدن مسئووليتم عهدهـ مستلزاست

هاي هاي جديدي كه به صحنه فعاليتها و سازمانكند، تشكلساختارهاي خاص خود را طلب مي

(. 66: 2811هاي جهاني را سبب شده است )واترز، اجتماعي وارد شده و تشديد و گسترش پويايي

هاي جديد ها و موقعيتـ ملتهاي ناشي از تعاملات جديد ميان دولتو ضرورتروندي كه در پرت

پيش روي آنها با تأكيد بر قواعد و نهادهاي مشترك، از يك منظر، مستلزم نوعي همبستگي 

«Solidarity »ها ميميان دولت( باشدBull, 2002: 230 .) 

 گسترش هنجارهاي بشري

ناظر بر حقوق اساسي و بنياديني است كه حقوق ذاتي  اصول و هنجارهاي حقوق بشر جهاني،

كيد بر كرامت و حيثيت انسان، جزئي از حقوق غير قابل سلب افراد در مقابل أتلقي شده و با ت

ها نسبت به رعايت و احترام به حقوق مزبور، ملزم و مكلف دولت و جامعه تلقي شده است و دولت

شود، غير انحصاري است و در آن تمامي رهگذر عرضه مي اي كه از اينشمولياند. جهانتلقي شده

معتقد به  ها، خودآنكه هر يك از آن فرهنگ گيرند؛ به شرطها مورد شناسايي قرار ميفرهنگ

هايي مورد توجه است كه خاستگاه آنها وجدان ها باشند. بنابراين، ارزشبرابري شأن تمامي انسان
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مي آن ملاك است. هر چند كه در غرب، به اين مقوله بيشتر انساني است؛ لذا بُعد فراگير و عمو

از اين جهت بر  شود، اما حقوق بشر بر كرامت و منزلت انساني استوار است و صرفاًاهميت داده مي

تابد. لاجرم، دو بعُد سلبي و است و زمان، مكان يا قيدي را بر نمي« بشر»گيرد كه بشر تعلق مي

بعُد ايجابي در مقام احِقاق و اِعمال حق و تحقق و عينيت بخشيدن به  ايجابي آن مورد تأكيد است:

كرامت انساني است و بعُد سلبي، بازدارندگي در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم، تجاوز و مخدوش 

هاي انساني، برگرفته از را در نظر دارد. از اين منظر، تخلف از معيارها و ارزشساختن آن

( بوده است كه ويژگي مطلق داشته و در Self-Evidentتاً بديهي انساني )ملاحظات ابتدايي و ذا

زمان صلح و جنگ بايد رعايت شود. بشر، به دليل بشريت، شايستة داشتن اين حقوق اوليه است؛ 

اي كه ناظر بر مشتركات انساني است و از اين حيث تفاوتي در ماهيت آنها نيست. لذا حقوق اوليه

وب به غرب و شرق يا فرهنگ خاصي نمود؛ يعني روندي جهاني است، روندي را منستوان آننمي

( را بر Other) در مقابل ديگري (Self( خودي )Cultural Knowledge) كه حتي ادراك فرهنگيِ

و اغلب از رهگذر مفهوم حقوق بشر جهاني بر « بشريت»تر تابد و بر فرديت در گسترة وسيعنمي

 (.  Evans, 2001: 118شود )آن صحه گذاشته مي

تواند وجود داشته باشد. حقوق بشر با بشر مي هر جا كه يك گروهي انسان باشد، اين مسائل

دنيا آمده و با بشر هم از دنيا خواهد رفت. نه ربطي به سازمان ملل امروز دارد و نه به انقلاب به

ري از تجارب تلخ، به نوعي گيها، با بهره( بلكه انسان12: 2811فرانسة ديروز )اسلامي ندوشن، 

شود، رسيده است يعني آگاهي از چيزي كه بشريت خوانده مي« آگاهي جهاني»خودآگاهي و 

هاي نهادهاي جامعة ( و با تكيه بر پيوندهاي وثيق جوامع و تأثير گذاري163: 2811)والرشتاين، 

اين منظر، جهاني شدنِ شود. از مدني، زمينة لازم براي گذار از نظم سياسي نامطلوب فراهم مي

المللي به اين معناست كه همه افراد از حقوقي حقوق بشر و نهادينه شدن آن در چارچوب ارجاع بين

دولت بايد از آن محافظت شود؛  افراطي برخوردارند كه شايستة انسان است و در مقابل حاكميت

ز اين رهگذر، حقوق حقوق بنياديني كه در چارچوب حقوق شهروندي نهادينه گرديده است و ا

شود؛ يعني به مثابة تعهداتي كه معطوف به افراد انساني به صورت روشمند و آشكار تضمين مي

 دولت در مقابل اتباع خود دارد.

ها نه تنها به عنوان اعضاي يك اقليت يا اتباع يك دولت، بلكه امروزه، افراد انساني و گروه

زاده، )نقيبشود و براي آنها قواعدي مقرر مي يرندگبه خاطر انسان بودن مورد توجه قرار مي
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(. اين رهيافت كه بر ايده جهاني واحد با سرنوشت بشري تكيه دارد، خواستار نظم 616: 2811

المللي و از سوي ديگر شايستة است كه از يك سو متناسب با ساختار جامعة بين الملليحقوقي بين

درون اين رهيافت، اصلي وجود دارد كه بر اساس آن  (،28: 2812انسان متمدن باشد )كلييار، 

توانند اعمال صلاحيت كنند و اقداماتي را به انجام اي مينهادهاي مختلف دولت فقط به گونه

اطلاق نمود، « هنجار»هايي كه بتوان به آنها برسانند كه مبتني بر هنجارهاي حقوقي باشد. بايسته

شوند و به مثابة انتظارات مشترك، به اولويت ها و هويت اصول بنيادين جوامع انساني تلقي مي

كنند كه مشخصة كلي دهند و اهداف جمعي و نتايجي را تعريف ميكنشگران و نيز افراد شكل مي

آنها اين است كه در همه جوامع قابليت اِعمال و اجرا دارند. روندي كه با وصف آرماني در گسترة 

در « فرد انساني»المللي و موضوعيت پيدا كردن قواعد بينهاي انساني، به انساني شدن ارزش

 الملل رهنمون گرديده است.سياست بين

 جامعة مدني جهاني

اي برگرفته از تحولات هنجاريِ ساختاري جهاني است كه به دامنة جامعة مدني جهاني، استعاره

راتر از حدود جغرافيايي و ف« هاانسان»اجتماعي و به يك معنا ـهاي نهادهاي مدنيوسيع فعاليت

ها اخبار محصور به مرز اشاره دارد. آنجا كه اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني ادغام شده، ماهواره

گيرد. ترين شكل آن صورت ميكنند و تبادلات فرهنگي در گستردهسراسري را به جهان منتقل مي

اوضاع نابسامانِ بخش ديگر فضايي كه در پرتو آن، در يك قسمت از جهان اعتراضاتي درباره 

. (Albrow, 1996: 93)اي و مستقيم كرده است گيرد و اينترنت، ارتباطات را لحظهصورت مي

ود را دارد و در پرتو آن مقتضيات خاص خاز روابط، موسوم به عصر جهاني كه اي جديد دوره

ند؛ نهادهايي كه در سطح شوگذار و تعيين كننده ظاهر ميهاي اجتماعي، بسيار تأثيرو جنبشنهادها 

. به (Colas, 2002: 27-30)شوند رخوردار از حاكميت اداره ميهاي بجهاني، فراتر از ارادة دولت

الملليِ هاي بينهاي مستقل و رژيمعبارت ديگر، جامعة مدني جهاني،  بدون در نظر گرفتن دولت

قالب اجتماعات، مؤسسات و  ها و افراد دراي متشكل از گروهمعطوف به ارادة آنها، جامعه

اي است كه بدون توجه به هويتشان، به عنوان شهروند دولتي خاص، فراتر از هاي داوطلبانهتشكل

كنند. جامعة مدني جهاني، عرصه فعاليت و ظهور تعاملات و نهادهاي مدني اجتماعات ملي اقدام مي

نوين است كه بيانگر جهاني  همة جوامع بوده و پيرامون موضوعات اساسي ناظر بر حيات جمعي
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(. 81: 2811هاي انساني، مشكلات و نيازهاي اجتماعي است )اخوان زنجاني، شدن فعاليت

هاي فرهنگي، رفاه، خير و مصلحت مشترك و در قلمرويي اي كه به واقع در حوزه ارزشمقوله

 .(Christenson, 1997: 731)يابد فراتر از حوزة سياسي، اما تاثيرگذار بر آنها، معنا مي

جامعة مدني جهاني بيان كننده رابطة خاص بين شهروندان به عنوان يك موضوع يا هدف 

شود؛ بلكه ترجيحاً هم به مثابة مشاركت ها و سياست دولت تلقي نميمنفعل و كنش پذير، برنامه

هاي سياسي و در عين حال، به منزلة عوامل پايدار گيري خط مشيكننده فعال در شكل

. چون از اين منظر در پرتو تحولات (Turner, 1998: 30) گرددبخش نيز محسوب ميعيتمشرو

ديگري و « گيريسمت»اند كه از آن به ها به ناچار در مسيري قرار گرفتهالمللي، دولتبنيادين بين

و  ها مجبورند تمايلات(. به اين معنا كه دولت186: 2866برند )فرانكل، متفاوت از گذشته نام مي

و  الملل و نظم عموميهاي جديد را به حساب آورند. به تعبير ديگر، هر چند در نظام بينقابليت

كنند هاي متنوعي را ايفا ميهاي مستقل اهميت داشته و نقشحقوقي حاكم بر آن، موجوديتِ دولت

اپذير است؛ اما ها، واقعيتي انكار نهاي عالي و برتر توسط كليه دولتو هنوز ادعاي داشتن حاكميت

دارد تا ها را وا ميهاي ناشي از آن، دولتهاي متقابل و همبستگيروندهاي جهاني و نيز وابستگي

توانايي  ،در اين شرايط» روزنا( يا از نظر Taylor, 2003: 43به مسائل جهاني توجه داشته باشند )

ت ولي آنها فاقد اراده، ها در حال گسترش اسها كمتر از گذشته است و دستور كار دولتدولت

توان ميهايشان را به همان ميزان گسترش دهند. در نتيجه، صلاحيت و منابعي هستند كه توانايي

تا حد زيادي برايشان ناممكن  ،اند كه مديريت اثر بخشها چنان تضعيف شدهبيشتر دولتگفت كه 

ها و ارتباطات ملت (. امري كه از رهگذر آگاهيِ روز افزون11-12: 2831)روزنا، « است

گستردة  اجتناب ناپذير و مستمر آنها با يكديگر و نيز با تكيه بر بنيادهاي اخلاقي و انساني، بر  

تواند نظم حقوقي كاملاً مستقل داشته باشد. گردد. از اين حيث، هيچ دولتي نميدامنه آن افزوده مي

ه تأمين منافع مشترك و مبتني بر بلكه ارادة جمعيِ جامعة جهاني در چارچوب موازين معطوف ب

اخلاق و عدالت، مستلزم نوعي فرهنگ رفتاري جديد است. چارچوب ارجاع جديدي كه در آن 

بايد « گرايي سياسيپارادايم واقع»هاي سياسي مبتني بر منافع مادي در چارچوب فرصت طلبي

حاكميت »ر آن هدف بدهد كه د« الزامات حقوقي»هاي مبتني بر گذاريجاي خود را به سياست

اين دگرگوني و «.  حاكميت بر آنها»باشد تا « براي شهروندان و اعمال اجراي حقوق شهروندي
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حاكميت »تحول به طور مستقيم از مفاهيم، ارزش و اخلاق عاليِ انساني نشئت گرفته و شديداً 

با اختيارات محدود،  را در ابعاد داخلي تحت تأثير قرار داده است؛ تا آنجا كه امروزه دولتي« دولت

مورد تأكيد است كه قدرتِ آن بر اساس معيارهاي مشخص حقوقي « دولت قانونمند»موسوم به 

تنظيم شود و شهروندان از اين حق برخوردار باشند كه براي اثبات و جلوگيري از سوء استفاده از 

 (.16: 2816بيو، ـ نظارتي متوسل شوند )بوقدرت و اِعمال بيش از حد آن، به نهادهاي حقوقي

 ـ ملي و شهروندي جهانيهاي سياسيوفاداري

هاي جهاني و فراملي شده را در جايي و ارتباطات، شدت و افزايش فعاليتانقلاب در جاب

كند كه در عمل ها )سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي( منعكس و تقويت مياي از حوزهمجموعه

اي است كه شود. در اين گستره، روابط به گونهمنتهي ميبه تقسيمات جغرافيايي و اجتماعي جديد 

كنند. اشخاصي كه هر چند هاي جهاني مشاركت ميدر اين فعاليت طبقة جديدي از مردم، مستقيماً

باشند، اما حيات جمعي و فردي آنها تحت تأثير از نظر مرزي، زباني و فرهنگي محدود مي

سازد كه جهان را . امري كه اين امكان را فراهم مي(Kaldor, 1999: 208)فرآيندهاي جهاني است 

هاي ناشي از همچون يك كل، درك و تجربه كنيم. بر اين اساس، در عصر جديد و در پرتو بايسته

هاي او در چارچوب هويت جمعي و علايق فراملي و تكوين جامعة مدني جهاني، انسان و خواسته

در اين ديدگاه آنچه  .(Tully, 1998: 221شود )مل ميهاي چند جانبه، تبديل به معيار عوفاداري

هاي اخلاقي است كه همه بايد شود، اصول و قواعد ناظر بر انسان و ارزشبنيادي و اساس تلقي مي

در چارچوب آن عمل كنند. اين قواعدِ جهاني هستند كه مساوات حقوقي و اخلاقي را نه تنها براي 

طلبند؛ لذا احترام يكسان در مقابل هر فرد راي ديگران نيز مياعضاي خانواده و همسايگان، بلكه ب

بايد شامل آن افرادي نيز بشود كه با يكديگر آشنا نيستند و همه اين حق را دارند كه غريب بمانند؛ 

اي يعني اين حق را دارند كه زندگي شخصي و كاملاً متفاوت خود را دنبال كنند. نوعي همزيستي

هاي متفاوت دارند و به قول هابر ها و ريشهشود كه سنتهايي نيز ميتها و ملكه شامل گروه

« هاي متفاوتِ زندگي، هريك خواهان حفظ هويت اعضاي خود نيز هستندبا روش»ماس: 

 .(211: 2816)جهانبگلو، 

هاي دولت باز تعريف به منظور محقق ساختن اين اصول و هنجارهاي انساني، كار ويژه

عملاً بر حوزة صلاحيت دولت و در حالت كلي بر رابطة دولت و مردم تأثير شوند؛ امري كه مي



 شهروندي جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر
 ارآمدحقوق مالكيت و نظم بازارهاي ک

 

 ت و نظم بازارهاي کارآمد

 

 حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

 

 

 حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

 

 ت و نظم بازارهاي کارآمد

 
 حقوق مالكيت و نظم بازارهاي کارآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

شود. به يقين، اين چنين ها در نظر گرفته ميگذارد و اساساً روابط، در عرصة ملتمتقابل مي

تر و كارآمدتر گذارد. به عبارت ديگر، با فعالها نيز تأثير ميشرايطي بر وفاداري مردم به دولت

در جهان چند مركزي و « Sub-National»و فروملي « Transnational»فراملي  شدن بازيگران

ها دشوار يا بيرون از صلاحيت آنهاست، اثبات توانايي آنها براي مقابله با مسائلي كه براي دولت

شهروندان براي دريافت كمك به مراكز ديگري غير از مركز كشور خود روي خواهند آورد 

گيرد، هاي ملي قرار نميري كه لزوماً در تضاد با هويت ملي و ارزش(. ام12: 2831)روزنا، 

اي كه بايد بين دولت، مردم و نهادهاي واسطِ جامعه مدنيِ بلكه از حيث ارتباط منطقي و بايسته

توان قلمرو و گسترة فعاليت آنها را در درون و برون مستقل از دولت وجود داشته باشد، مي

پذيرد؛ بلكه سازوكارهاي نظارتي ه سياسي، يك جامعه فرادولتي را نميمرزها تعيين نمود. جامع

شود كه در چارچوب جامعة سياسي دولت محور، مطلوب انساني را و كنترلي جديد ايجاد مي

هاي آن، جديدي كه متأثر از ضرورت روند پر شتابفارغ از هر قيد و شرطي مد نظر دارد. 

هاي ديگري توان علائق و وفادارينتي محدود شد، بلكه ميتوان صرفاً به وفاداري سياسي سنمي

 نيز داشت. 

اي را تشكيل ها، اجتماع اخلاقيانديشه و تفكر حاكم بر اين امر آن است كه همه انسان

كنند، اما تحت دهند كه هرچند در اجتماعات جغرافيايي سياسي مقيّد به مرز زندگي ميمي

ارهاي عقلي و وجداني قرار دارند. برداشتي كه در پرتو حاكميّت اصول جهاني مبتني بر معي

كند و جامعة ها و بنيادهاي بشري، جامعة سياسي دولت محور را نفي نميوصف جهاني از ارزش

شود. بلكه سازوكارها و معيارهاي جديدتري را مبناي عمل ملت نيز طلب نمي ـ دولت سياسيِ فرا

توان به هاي منطقي آن، ديگر نمير از آثار و ضرورتدهد؛ روندي كه متأثو قضاوت قرار مي

ملّي محدود گرديد. مشابه آنچه كه در  ـ هاي تعريف شده معطوف به وفاداري سياسيهويت

محور، بيشتر افراد جامعه تنها به تعلقات خاص گروهي، قومي، نژادي چارچوب نظام سياسي دولت

تر، تعلقات ملي ورزند؛ بلكه بنابر ملاحظات عاليرار نميو يا مذهبي بسنده نكرده و صرفاً به آنها اص

ملّي، علائق  ـ هاي سياسيتوان به موازات وفاداريرسد كه ميپذيرند. بر اين اساس به نظر ميرا مي

ها و تعهدات و تكاليفي كه فراتر از (. وفاداريFaulks, 2001: 84هاي ديگر نيز داشت )و وفاداري

هاي متداخل را به نمايش توان وفاداريجذابيت دارند. در اين گستره مياعتبارهاي سياسي، 

هاي ملي شهروندان ممكن است با . يعني تنوع فرهنگي و هويت(Sikkink, 1998: 527)گذاشت 
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هاي ملي و يكديگر همپوشي و تعامل داشته باشند. امري كه لازمه تحققش اين است كه هويت

ت و احترام برخوردار باشند. لذا، اغلب در حيات اجتماعي و سياسي فرهنگي از شايستگي، ارزش رعاي

(. به Tully, 2000: 212) و وفاداري پديدار شود« تعلق»مستلزم تأييد و شناسايي هستند تا اينكه 

المللي بينتوان به كنش انسان عصر جديد از ابعاد مختلف نگريست: گاهي در سطح تعبير ديگر، مي

زماني در ساحت فردي و گاهي نيز در قالب بشريت. يعني انسان نسبت به هر  و گاه در سطح مليّ،

(. از اين 11: 2832)سمتي،  نيستهاي ثابت ذشته داراي تنشمرجعي، كنش خاص دارد و مثل گ

اً منظر، در فضاي ناشي از فرهنگ رفتاري حاكم بر جامعة جهاني شده، تنوع و آزادي انتخاب كامل

. لذا وابستگي به سرزمين به عنوان (Mc. Corquodale, 1999: 735) استمشهود، رايج و طبيعي 

يك اصل وحدت بخش زندگي اجتماعي و فرهنگي موضوعيّت و جايگاه مطلق خود را از دست 

اي بدون مرز و حدود جغرافيايي مستقر خواهد شد. در اين تلقي، داده و از بين خواهد رفت و جامعه

است كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و جهاني شدن فرآيندي اجتماعي 

شوند رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد و بندها آگاه ميفرهنگي سايه افكنده از بين مي

 (.21: 2811)واترز، 

كيد مطلق بر آن و سياسي أبه جاي ت« هويت مليّ»ظهور هويت جهاني در افراد به موازات 

اي است كه در پرتو گسترش هنجارهاي اخلاقي و باورهاي انسانِ تحت ردن آن، مقولهقلمداد ك

شود. چرا كه در دوران هاي متفاوت و به همان ميزان تأثير گذار، تعريف و تبيين ميتأثير حوزه

جديد، انسان تحت تأثير تحولات و ارتباطات و اطلاعات جهاني، خصوصيتي را كسب كرده كه 

اي كه از مجراي خويشتن اند؛ خودآگاهي و همبستگينام نهاده« همبستگي»و « هيخودآگا»را آن

شود؛ جهاني به شدتّ به هم مرتبط و خويش باعث رفتارهاي يكسان انسان در سطح جهاني مي

هاي مهمتر كه بر آنها ها و واقعيتشوند. برخي پديدهشمول ميها، جهانوابسته كه در آن ارزش

نامد مي« اخلاق مسئوليت»؛ شايد آنچه كه ماكس وبر (Leary, 1998: 265) شودتأكيد و اصرار مي

اي كه براي گذشتگان، حال و (. مسئوليت در قبال هنجارهاي اخلاقي211: 2816)جهانبگلو، 

آيندگان به يكسان معتبر است؛ مسئوليت در قبال هر انساني كه به صرف انسان بودن داراي حرمت 

برخي رفتارها نبايد نسبت به هيچ انساني انجام گيرد و برخي امور بايد در است و بر اين اساس 

 .(Perry, 1997: 461)قبال هر انساني انجام پذيرد 
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 شهروندي جهاني

« شهروندي ملي»هاي دولت، مفهوم در پرتو جهاني شدنِ امور و تغيير در كاركرد و صلاحيت

ن المللي به رسميت شناخته شده و بر اساس ـ در سطح بي ـ مفهومي معطوف به حقوق شهروندان

گردد. در اين گستره بر آن، آثار و پيامدهاي شهروند حق مدار، به جامعة ملي محدود و محصور نمي

« اقدام مشترک»و « همكاري»، «توافق»هاي بدست آمده از مبناي مفاهيمي عام، در گسترة آگاهي

 ت:ر گرفاحظات زير را بايد در نظشود و ملسخن گفته مي

ها، افراد و موسساتي است كه مستقل از دولت در اين معنا، جامعه مدني در بر گيرنده گروه

اي دارند. پس كنند اما در عين حال )و لزوماً( با دولت و جامعه سياسي رابطه گستردهعمل مي

نهادهاي جامعه مدني، دلالت بر تعمد، تكليف مشترك معطوف به ارزش و هنجارهاي مشترك 

(.  kaldor, 1999: 210) كندارند كه هر شهروندي، حقوق قانوني خود را در اين گستره تعريف ميد

ريزي شدة نهادهاي مدني و داوطلبان هاي برنامهه مدني به مثابة تلاشبه تعبير ديگر، اگر جامع

 ها وـ انسانيِ گروهپذيرفته شده است، لاجرم در گسترة اقدامات مبتني بر همبستگي مدني

شود و با هاي فرامرزي مبادرت ميهاي اجتماعي، به فعاليتهاي مدني و نيز جنبشتشكل

جامعه مدني »برخورداري از سازماندهي جهاني، از ابزارهاي ارتباطي فرامليتي استفاده كرده و به 

حال  هاي بنيادين جامعة مدني جهاني، به مثابة پارادايمي دربخشند؛ در پرتو مؤلفهمعنا مي« جهاني

 شود.ظهور، شهروندي جهاني طرح مي

كند كه مستلزم از اين منظر، جهاني شدن به صورت يك كل شعورگرا تجلي پيدا مي

به صورت شهروند « خويشتن فرد»وابسته كردن علايق فردي عام و فراملي است. در اين نگاه 

حقوق فردي تعريف شود. بشريت در قالب اي از بشريت تعريف ميجامعه ملي، به عنوان نمونه

گيرد المللي تحت نظارت و كنترل قرار ميو در پرتو تمهيدات شهروند ملي، از طريق نظام بينشده 

(Robertson, 1992: 282-286) در اين معنا، شهروند به عنوان انسان، بايد مورد محافظت قرار .

المللي از هاي بينحمايتها، گيرد و تكريم شود و در وضعيت نامطلوب مبتني بر ارادة آزاد دولت

ـ مدني و  از اين منظر، در رابطه ميان دولت و فرد، نهادهاي اجتماعي 2يابد.شهروند، ضرورت مي

دليل( و عدم يا بي)اي متكثر از نهادهاي مدني وجود دارند كه در مقابل كنترل شديد يا شبكه

 آورند.رعايت حقوق شهروندان از آنها حمايت به عمل مي
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در پرتو تعريف جهاني شدن به منزله تشديد روابط اجتماعي در سراسر جهان  ه گيدنزآنچه ك

گيرند و به هم وابسته پذيرند؛ شكل ميكه در آن، جوامع دور و غيرهمجوار از يكديگر تأثير مي

كيد كرده و روابط محلي ـ بومي را نيز در قبال گسترش روابط اجتماعي أشوند، بر آن تمي

(. از اين رهگذر، Giddens, 1990: 64) كندامكاني، جزئي از جهاني شدن تلقي ميفرازماني و فر

تواند به صورت منزوي يا مجزا وجود داشته باشد؛ اي از روابط نميهيچ رابطه خاص يا مجموعه

يابد و چون زمان و مكان از اين ميان برداشته شده، هر فردي بلكه همبستگي و وحدت افزايش مي

تي، همزمان هم يك فرد است و هم يك شهروند و عضو جامعه بشري بوده و يك در هر مو قعي

شود. بنابراين در پرتو شرايط گريزناپذيرِ شهروندي جهاني و وابستگي شهروند جهاني محسوب مي

انسانيِ مشترك، بر رابطه  هاي پوياي هويت اخلاقد بر شاخصكيأمتقابل فزاينده فرهنگي، با ت

هاي حمايت ها و خط مشيشود و سياستها با يكديگر تأكيد ميرابطه دولتجمعي ديگري غير از 

حمايتي كه در (. Hutchings, 1999: 3شود )از حقوق افراد در گستره شهروندي جهاني پيگيري مي

ضروري از  «طلبيمداخله»دنياي جهاني شدة پيچيدة امروزي، اساس كار ويژة آنها، نوعي 

شهروندي است. به تعبير ديگر اگر در ساحت فرد، شهرونديِ ملي دچار هايِ بنيادين حقوق حداقل

مشكل گردد، به سبب تعلق و بستگي او به جهان و جامعة فراملي بشري، شهروندي جهاني او 

اي هر بر Erga Omens»1» يابد. آنچه تحت عنوان تعهدات با وصف جهاني يا تعهداتاصالت مي

 شوند.المللي در رعايت آن داراي نفع فرض ميبين دولتي شناسايي شده و ساير كنشگران

 نتيجه گيري

المللي، طرح مسائل و معضلات فراملي و ارائه اهداف و علايق مشترك ظهور بازيگران بين

اي برداري از امكانات فني ارتباط لحظهالمللي، آن هم با بهرهدر سطح جوامع داخلي و عرصة بين

المللي را دستخوش تحولات هنجاري و محيط جهاني و فضاي بين )شبكه ارتباط جهاني/ اينترنت(،

ها فراتر از علائق مليّ و سنتي محصور در هاي ساختاري كرده است؛ تا آن حد كه انساندگرگوني

كنند. جو ميوخود را در سطح جهان، بدون هيچ مانعي جست« مطلوب»هاي جغرافيايي، مرزبندي

كند و ـ اجتماعيِ جديدي بروز مي ، موازين و معيارهاي ارتباطيدر اين نگاه، در اثر جهاني شدن

شود. در اين گستره، جوامع محليّ و مليّ ضمن اينكه هاي جديدي بر جوامع حاكم ميارزش

سنّتي خود را به ساير نقاط ارائه دهند، در عين حال، پذيراي  ـ ها و هنجارهاي ملّيتوانند ارزشمي
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تند. جوامع ملّي، ديگر در چارچوب محدود گذشته؛ بدون در نظر گرفتن هاي سايرين نيز هسارزش

، ملي، قومي و با تأكيد بر هاي بومي و معيارهاي محليجوامع ديگر؛ با دلبستگي صرف ارزش

يابند. بلكه متفاوت از گذشته، مرجعيتّ امور به هاي بر گرفته از آنها نظم و نسق نميهويت

اي است متأثر از شود؛ لذا هم جامعه ملّي، جامعهشترك واگذار ميـ انسانيِ ممعيارهاي علمي

تعاملات و مناسبات با جامعه جهاني و هم دولت ملّي، دولتي است متأثر ازعوامل و نهادهاي 

ها تحت تأثير يك جامعه و يك المللي دولتي و غيردولتي. به عبارت ديگر، هويتّ انسانبين

المللي است د، بلكه بشر داراي يك هويّت اجتماعي در عرصة بينساختار اجتماعي ثابت قرار ندار

(. واقعيتي كه امروزه به لحاظ نظري و عملي، به بازنگري و تعريف مجدد 11: 2832)سمتي، 

ساختارها و مفاهيمي منتهي شده كه بر حوزه و گستره صلاحيت نهادها و واحدهاي سنتي، تأثير 

هاي مشترك انساني، مؤيّد منافع كيد بر آرمانأده كه با تهايي طرح شجدّي داشته است و مؤلفه

هاي نهادهاي وابسته ها و كار ويژهشهروندان و مصالح آنهاست؛ فرآيندي جهاني كه سرانجام نقش

بايد از ظهور هويت »به دولت و حاكميت را متحول ساخته است و شايد همانطور كه گفته شد: 

ي، به جاي تكية صرف بر اين هويت و سياسي قلمدادكردن آن جهاني در افراد به موازات هويت ملّ

اي كه در پرتو بسط و گسترش مقوله«. هاي چندگانهظهور هويت»؛ يا به تعبير ديگر «سخن گفت

هاي متفاوت، در عصر جهاني شدن و با هنجارهاي اخلاقي و باورهاي انسان تحت تأثير حوزه

  شود.تبيين مياي تعريف و گيري از ارتباطات لحظهبهره
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